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Abstract  

The formation of each school follows a political or social and cultural movement, and the art 

and literature of each period is the product of its own living world. Modernism emerged as a 

literary school in American and European countries from the early years of the twentieth 

century, at the same time as the influence and spread of symbolic poetry, and gradually spread 

to other countries. In this research, with a look at comparative literature, in a descriptive-

analytical method, "common political, social and individual ideas" as components of 

modernism in the poems of Ahmad Shamloo and Nazkolamaleke are examined. The results 

show that freedom, dealing with political, social issues and individual love are evident as 

components of modernism in these two poets. Political thought is known as the main theme 

of Shamloo poetry, but he is an influential poet, not an effective one! From a social point of 

view, human freedom and liberation from tyranny is widely reflected in Shamloo's poems. 

Nazak al-Malaika also rejects the subject of war in his poems and opens his mouth in glory 

and complains about the state of society in a social form, and addresses not only the Iraqi 

people but the people of all Islamic lands to get rid of the sufferings and pains of life. 
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 مقاله پژوهشی 

های مشترک سیاسی، اجتماعی و  بررسی تطبیقی اندیشه 

های مدرنیسم در اشعار احمد شاملو و  به عنوان مولفه  فردی 

   الملائکه نازک 

 روناک جوهرزاده 1، شاهرخ حکمت2*، مجید  عزی زی3

 چکیده 

توصیفی   روش  به  تطبیقی،  ادبیات  بر  نگاهی  با  تا  است  برآن  سعی  پژوهش  این  تحلیلی،    – در 

های احمد های مدرنیسم در سرودهبه عنوان مولفه  «های مشترک سیاسی، اجتماعی و فردی اندیشه»

سیاسی،  ، پرداختن به مسائل  الملائکه بررسی شود. نتایج حاکی از آن است که آزادی شاملو و نازک 

های  اندیشه  . های مدرنیسم در دو شاعر مذکور مشهود استبه عنوان مولفه  اجتماعی و عشق فردی 

است نه   متأثر، اما او شاعری  ترین مضمون شعری شاملو شناخته شده است سیاسی به عنوان اصلی

از منظر اجتماعی نیز  مؤثر از  !   دارد.  ی اتردهنمود گسدر اشعار شاملو  ،  استبدادآزادی و رهایی بشر 

لب به شکوه و  نازک الملائکه نیز به رد موضوع جنگ در اشعارش پرداخته است و در قالب اجتماعی،

نه تنها مردم عراق بلکه مردم  ها و آلام زندگی،  برای رهایی از رنج  وگشاید  شکایت از اوضاع جامعه می

 .دهدهای اسلامی را مورد خطاب قرار می تمامی سرزمین

  مدرنیسم، احمد شاملو، نازک الملائکه، سیاست، اجتماع، عشق یدی:  واژگان كل

https://clq.jiroft.iau.ir/article_697890.html?lang=fa


 

 

...های مشترک سیاسی، اجتماعی و فردیبررسی تطبیقی اندیشه 63  

  مقدمه. 1

ادبیات تطبیقی چشم اندازی است از بررسی و تحقیق درباره هر چیزی که بتوان گفت ادبیات است 

گیرند.  ها از ادبیات یکدیگر الهام میو کشف ارتباط آن با دیگر عناصر تشکیل دهنده یك فرهنگ. ملت

دایرۀ ادبیات تطبیقی، حول تطبییق دو زبان فارسی و   .تر شدن استادبیات روز به روز در حال جهانی

عربی نیز بسیار مطرح است، زیرا فرهنگ و ادب فارسی و عربی از دیرباز دارای وجوه اشتراک بسیار بوده 

 های این دو زبان بر یکدیگر قابل انکار نیست. پذیری است و تأثیر
یا  (Movements) هایا نهضت (Schools) هامکتبنقد  ،  ادبیات تطبیقیوردتوجه در  از مباحث م

انتخاب و از ملیتآثار مختلف ادبی  که در آن،    های ادبی استاصطلاح، ایسمبه های مختلف و متمایز، 

. رودکار میارزیابی آثار ادبی به    و  عنوان یکی از معیارهای نقدها، بهمکتبهای این  بازتاب مولفه  سپس،

ترین عامل مهم  ،اندبینشی که فیلسوفان و هنرمندان هر دوره، نسبت به هستی و دنیای اطراف خود داشته

 به   نگرش  ۀبررسی است، همین نحودر هر مکتب آنچه بیشتر مهم و قابل  .شودظهور هر مکتب شمرده می

 شکل   در  تغییراتی  آن،  با  همراه  و  نگرش  همین  درنتیجۀ.  است  آن  پیشوایان  فکری   و  فلسفی  زمینۀ  و  دنیا

  طور به  و  یابدمی  تفاوت  هاواژه  کارگیری به  کیفیت   و   زبان  از  گیری بهره  نوع  آید؛می  وجود  به  نیز  هنری   بیان

گذارد و خصوصیتی برای تمایز مکتبی از دیگر ت، در شیوه بیان هنری اثر میذهنی  و  تفکر  طرز  خلاصه

 تنگ  ۀرسد که این تنوع، بیشتر محصول دورانی است که هنر و ادبیات از دایرمیشود. به نظر  ها میمکتب

 این  هرچه  و  است   داشته  وسیع  نسبتا    گسترش  مردم،  مختلف  طبقات  بین  در  و  آمده  بیرون  خاص  ای طبقه

هایی  های متفاوت، مکتببینیها و جهانها و سلیقهده است، ذوقش  ترعام  هنر  از  گیری بهره  و   تروسیع  دایره

قالب تطبیقی  توان در  تر و متعددتر را در زمان و مکان واحد به وجود آورده است. همین تنوع را میمتنوع

انفلاب صنعتی نیز با تغییر و تحولاتی با شاعر یا نویسندۀ دیگر بررسی کرد. آثار یك نویسنده یا شاعر در 

ك سری تحولات فکری فلسفی سیاسی و بروز ی  ۀزمین   ، که در ساختار اقتصادی جوامع غربی ایجاد کرد

رنسانس، رفورماسیون، روشنگری، ، »انقلابات سیاسی مدرن قرن بیستم حقوقی عظیمی را فراهم ساخت؛

اجتماعی گرفته تا انقلاب سیاسی کلاسیك، برافتادن رژیم   -گذار سیاسی ریانقلاب صنعتی و جریانات تأث

جملگی در ظهور، تکوین، تداوم و بقای    ،های موروثیکهن و برآمدن نظام جمهوریت، کنار رفتن سلسله

از نظریه پردازان، فرازهای مذکور  پدیده عظیم صورت بندی مدرنیته سهیم هستند و به تعبیر بسیاری 

« روندلی سازنده صورتبندی مدرنیته و تبلور مادی و عینی آن یعنی مدرنیسم بشمار میجزءعناصر اص

می  (.70:  1387)جهانبگلو،   را  مدرنیسم  و  مدرنیته  اینکه  بهتر  عبارت  مبنای به  بر  یافته  شکل  توانیم 

 . جریانات فوق الذکر تعریف کنیم

زمینه تمام  در  گسترده  و  ژرف  تحولی  مدرنیسم،  جنبش  پیدایش  شد.  با  پیدا  فرهنگی  این »های 

های روان شناختی های مربوط به علم را نیز فرا گرفت و در علوم انسانی با پیدایش نظریه دگرگونی دیدگاه

ها در قلمرو هنر و  ها و ژرف نگری ها، درون نگری فروید و مکتب روان شناسی نمود عینی یافت. دگرگونی

ی بیستم پدیدار شد« )علوی مقدم،  سجم و بارز در سدهادبیات در جنبش مدرنیسم به صورت علمی، من



 

 

ی زیعز د یروناک جوهرزاده، شاهرخ حکمت، مج 64  

در این پژوهش بدان پرداخته خواهد شد بازتاب موضوعات سیاسی، اجتماعی  (. مسالۀ اصلی که  16:  1377

 الملائکه در قالب تطبیقی است. های مدرنیسم در اشعار احمد شاملو و نازک و فردی به عنوان یکی از مولفه 

ی نقد تطبیقی است، ضرورت این  هاگونهترین  دبیات تطبیقی یکی از بحث برانگیزاز انجا که امروزه ا 

تواند راهگشای بسیاری از نکات مبهم در تحلیل شعر و اندیشه شاعران دو سرزمین و دو نوع بررسی می

ه نقد  بسیاری در این گون  تأثرو    ریتأثتوان به  زبان مختلف باشد. از این رو در ادبیات ملل مختلف دیگر می

 ادبی دست یافت.

 تحقیق اهداف .1.1

اهداف این تحقیق بررسی مکتب مدرنیسم در شعر معاصر فارسی و عربی است و جایگاه این سبك  

 .در آثار معاصر این دو زبان مورد بررسی قرار خواهد گرفت

 . پرسش پژوهش2

های متعددی صورت گرفته و نویسندگان مختلفی در این باب آثاری را در باب مکاتب ادبی پژوهش

و در عین حال مکتب ادبی مدرن در شعر معاصر فارسی و عربی به صورت جداگانه    اند دهیرسانبه طبع  

ی میان شاعران اسهیمقامورد تحلیل قرار گرفته است اما موضوع پژوهش حاصل جدید بوده و دراین مورد  

 صورت نگرفته است. ی او پژوهش جداگانه مورد نظر تحقیق

 ها یاد کرد، عبارتنداز:به عنوان پیشینه از آن توانیمازجمله آثار تحقیقاتی که 

رمان مدرن   ، بیان داشت که«نمود مدرنیسم در رمان فارسی»با عنوان    ی ادر مقاله،  1381هاجری:    -1

ن مدرن غربی به دلیل پایبند بودن به نگاه  می علی رغم به کارگیری فرم رمالافارسی پس از انقالب اس

 .سنتی و بومی خود در تولید آثار مدرن در معنی مصطلح جهانی موفّق نبوده است

  لالج  ی هامشترک در داستان  یهاشهیمضامین و اند»تحت عنوان    یادر مقاله ،1383عبدالهیان:    -2

یگانگی در اندیشه دو نویسنده وجود دارد که به دلیل ، بیان داشت که نوعی «آل احمد و ابراهیم گلستان 

 .ارتباط تنگاتنگ شغلی و سیاسی آنهاست

به این نتیجه رسیدند که وجوهِ بالغی در نثر ادبی و آهنگین ابراهیم    ،1388:  طهماسبی و دانیالی  -3

تصویری و   ی ها توصیفی و تکرار حروف و کلمات و افعال، تشخیص، جلوه  ی هایی جا  گلستان شامل جابه

 .سینمایی، ایجاز، طنز و کنایه، چند معنایی و نمادپردازی است -تمایالت نمایشی

پورشبانان  -4 و  مقاله،  1389:  طایفی  عنوان    ی ادر  نوین»با  نثری  گذار  پایه  گلستان  بیان  »ابراهیم 

سبکی    ی ژهیداشتند که او با تکیه بر دو عامل اساسی، یعنی ساختار و زبان، به یك روش خاص و نگاه و

 .بر فضای ادبی بعد از خودش تأثیر گذار باشد تواندیرسیده است که م 
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 مبانی نظری . 3

 . مکاتب ادبی 1.3

  سیاسی   و  اجتماعی  فرهنگی،  شرایط  در  که  است  هاییخصوصیت  و  هانظریه  ی هر مکتب ادبی، مجموعه

ها، معمولا  در آثار گروهی از  ات یك یا چند کشور به وجود آمده است. این خصوصیتادبی  در  دوره،  هر

های ادبی،  مکتب»شوند.  ها از آثار دیگران مینویسندگان و شاعران مشترک هستند و باعث تمایزی آثار آن

ها نظریه  ها،ها، هنجارها، اندیشهو به معنای مجموعه سنت Schools Litrerary معادل اصطلاح انگلیسی

ای خاص در ادبیات یك یا چند  هایی است که به دلایل اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی در دورهو ویژگی

یافتهمکاتب،  اغلب این  (. »78:  1376« )انوشه،  یابدکشور نمود می اند، از طریق پیروانی که برای خود 

  (.66: 1368 « )میرصادقی،اندهایی کوتاه یا طولانی را به خود اختصاص دادهدوره

 . مدرنیسم 2.4

های نگارش مدرنیستی برای تاثیرگذاری بر خوانندگان عبارت است از نحوۀ ترین جنبهیکی از مهم

ها و شعرها برای غرق کردن خواننده در دنیای ناآشنایی که  نامهها، نمایشها، داستانعمل این نوع رمان 

و توصیفچینیدر زمینه اکثر  ها  یافت میهای خاص  رئالیست    اندیشۀ هنرمندان   شود. »درنویسندگان 

 داشت   را  خود  مخصوص  ماهیت  که  ناب  آفرینش  مستقل   جهان  از  بود  عبارت  هنری   اثر  بیستم  قرن  اوایل

  در  پیوسته  های شالوده  و  مداوم  امری   »مدرنیسم.  ( ۴6  :1387  )گابلیك،  بود«  روحانی  و  معنوی   اساسا   و

  مشخص   حدودی   تا  آن  تولد  لحظه  که  است  سیال   فهم  یك  آن  تبع  به  نیز   مدرن  هنر  و  است  دگرگونی  حال 

(؛ بنابراین، نباید بدون توجه به مباحث  ۹  :1388  آذر،  )سمیع  است«  قطعی  غیر  و  مبهم  آن  افول   هنگامه  اما

 ادبی، تاریخی و سیاسی که با کاربرد این لفظ همراه بوده است، از آن بحث کرد.

 . بحث و بررسی4

 های سیاسی . اندیشه1.4

سیاسی    ۀشعر سیاسی شعری است با اشارات پنهان به نیت برانگیختن مردم. شعر نو از همان آغاز صبغ 

، سیاست است. او در این مسیر، تا  نیز  گذارترین مضمون شعر شاملوترین و اثر باشکوه  و اجتماعی داشت.

شعر سیاسی ایران معرفی کنیم،    ۀنوان نمایندشاخص را به ع  ۀآنجا پیش رفته که اگر قرار باشد یك چهر

تر نمود  عد اجتماعی و صبغه سیاسی بیشدر اشعار شاملو از هوای تازه به بعد، بُ  همانا شاملو خواهد بود.

شاملو خیلی زود متوجه شده که صبغه صرف سیاسی، تاریخ مصرف و طیف خوانندگان شعرش را . »دارد

  های سیاسی اجتماعی مایههمین اساس در حرکتی رو به جلو اما آرام، به درونکند و بر  به شدت محدود می

از »شعری که زندگی ست« آغاز شده، در »افق روشن«، »غزل آخرین    آورد. این مرحله حدودا روی می

( »قصیده برای  ۴2: 13۵7کند.« )پورنامداریان، های خاموشی« بسط پیدا میانزوا«، »دو شبح« و »انگیزه

  ان ماه بهمن«، »سرود بزرگ«، »از زخم قلب آبائی«، »مرگ نازلی«، »ساعت اعدام«، »نگاه کن« وانس

رقصانمت گردانمت در برج ابریشم / نمینمی»  شعری اوست.  ۀ»سنگفرش« نمودگار این مرحله از اندیش
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ای دیر مانش ه لرزد به روی بستر خاکستر سیراب ابر سرد / سحر با لحظههای عاج شب پائیز میبر صحنه

کندشان  کشاند انتظار صبح را در خویش / دو کودک بر جلو خان کدامین خانه آیا خواب آتش میمی

.  ( 13۵:  1381)شاملو،  گرم؟/ سه کودک بر کدامین سنگفرش سرد؟/ صد کودک به نمناک کدامین کوی؟  

یند. او در پی یك نظام  بهای سیاسی که اجتماع را هم از دریچه سیاست میشاملو شاعری است با اندیشه

شاملو پس از گرفتاری در زندان سیاسی به تدریج مسیر خود را »مردم سالار و وارسته از استبداد است.  

از لیبرالیسم )مسلك اقشار شهری و به ویژه روشنفکرانی که با قید و بندهای نظام اجتماعی موجود موافق  

تخ به سوسیالیسم  اقشار مح   یل ینبودند(  تغییر می)اصلاح وضع  برنامه علمی(  بدون  دهد.«  روم جامعه، 

های عصر خود چونان مغاک حقیقت  املو هنگامی که در شعرش از مسلك. ش( ۵8:  138۵)فلاحت خواه،  

های سیاسی کامو و آنچه در کتاب »انسان طاغی« اوست،  هایش غرابتی بسیار به اندیشهبرد، اندیشهنام می

ر کامو را خوانده باشد با خواندن این اشعار میان آن و کتاب انسان طاغی که آثا ی اخواننده» کند.پیدا می

این کتاب حکومتهایی بسیار میکامو شباهت ایدئولوژی بیند. کامو در  به پشتوانه  را که  هایشان،  هایی 

سودای گیرد. کمونیست و کشورهای کمونیستی را که به  کردند به باد انتقاد میکشتن انسان را توجیه می

جامعه به  میلیونرسیدن  آرمانی،  اردوگاهای  در  را  انسان  میها  مرگ  طعمه  مرگ  شیطان  های  ساخت، 

چنان    /دریغا انسان که با درد قرونش خو کرده بود با لرزشی هیجانی  . »( 228:  13۹2نامد.«)امن خانی،  می

می آواز  را  جفتش  که  میکبوتری  فریاد  را  انسان  نام  شکفدهد  و   / میکردیم!  چون ته  چنان   / شدیم 

کند/ در ظلماتی که شیطان و خدا جلوه یك سان  آفتابگردانی که آفتاب را با دهان شکفتن / فریاد می 

و    ها به جز بهانه دعوائی نیست بر سر کرسی اقتدارمسلك/    کنمدارند/ دیگر آن فریاد عبث را مکرر نمی

تر از سپیده نگاه تو سپیده دمی دیگر است تابان  ار،اش خو کرده است/ ای یانسان دریغا که به درد قرون 

و در ظلمات حقیقت  دمی که در رویای من بود/ سپیده دمی که با مرثیه یاران من در خون من بخشکید

شاملو سخنگوی دردهای جامعه و فراتر از مسلك و ایدئولوژی است و به .  ( ۵26:  1381شاملو،  فروشد ) 

فار  ی هادغدغه و مکانند میپایدار بشری که  از زمان  نیست؛  »  پردازد.غ  شاملو شاعری سیاسی مقطعی 

بینی سیاسی  ترین جهانآید که در میان شاعران معاصر عمیقجانبه است. چنین به نظر مینگرش او همه

از آن شاملو است. شعر او نه تبدیل شده است به بیانیه سیاسی این حزب و آن گروه و نه آنقدر سیاست 

نگرش انقلابی و سطحی   ،التذاذ هنری برای خواننده نداشته باشد. همچنین نگرش سیاسی اوزده شده که  

های زیادی مخاطب خودش را  ها و مکاننیست بلکه برعکس مبتنی بر شعوری سیاسی است که در زمان

دتر  شاملو به خاطر روحیه لطیفی که نسبت به سایرین دارد، زو.  ( ۵7: 13۹1منیری،  پیامنی و  .« ) ابدییم

می قرار  تأثیر  تحت  جامعه  افراد  بقیه  میاز  مردم  با  همدردی  به  و  او، گیرد  اشعار  از  برخی  در  پردازد. 

شود که او را شاعر سیاسی صرف بدانیم. او تنها دو ماه  انتقادهای سیاسی بسیاری هست اما این دلیل نمی 

از آن پس شعر سیاسی چندانی ندارد. شا عر سیاسی، شاعری است که در حزب توده فعالیت داشته و 

نازک الملائکه نیز    ماند. او بیشتر شاعری متأثر است تا مؤثر.کند و تا آخر عمر سیاسی باقی میمبارزه می

او را    توانیبا تاکید بر آگاهی مردم در چارچوب ادبیات، رویکردهایی سیاسی از خود نشان داده است و م

نیز هنرمندی سیاسی دانست. وی بهنگام روی کارآمدن صدام مستکبر، عراق را ترک گفت و در دیگر 

او نه تنها در اشعارش، بلکه در عمل نیز »  عراق نیز با شعر خود سعی بر بیان حقیقت داشت.  ی هاانقلاب
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  شود. رک خاک عراق میهای سیاسی و حزبی مجبور به تشود و به خاطر شرکت در فعالیتوارد صحنه می

نازک1۴:  13۹0رجبی،  )  زندگی(  بوده است: جنگ الملائکه شاهد مسائل سیاسی مهمی در دوران  اش 

... از مهمترین اشعار سیاسی او:  جهانی دوم، موضوع فلسطین، جنگ اعراب و اسرائیل و جنگ رمضان و

»الصلاه و الثوره«، »الحرب العالمیه    القدس«، »الملکه و البستان«، »القنابل و اسنابل«،  هااسم»سوسنه  

 گوید: للصلاه و الثوره« در مورد علت نامگذاری این مجموعه می»  وانیدالثانیه« و... هستند. او در مقدمۀ  

من این مجموعه را چنین نام نهادم تا ملت عرب را متوجه سازم که باید با دو بال روح و جنگ، اوج »

را در هر زمان و مکان بدان مسلح کرده است تا به اوج انسانیت صعود   بگیرد. با دو بالی که اسلام آدمی

(.  212:  13۹0سیدی،  ) کند و هم ژرفای روح خود را درک کند و هم آزادی خود و ملتش را تحقق بخشد.« 

م. سرود. این کودتا علیه    1۹۴1ی درسال  لانعالی کی  داشعار خود را به مناسبت کودتای رشی  ننازک اولی

 امجله ی  چدستگاه حاکم صورت گرفت. شکست کودتا موجب شد تا نازک اشعار خود را در هیظلم و ستم  

ی نازک اساشعار سی ناولی .( ۴1: 1۹۹۵جای ندهد)بقاعی،  زنی وانشای چاپ نکند وآن ها را در دی روزنامه

ه جنگ عراق ب  نپس از آن سروده است. در ایهای  جنگ جهانی دوم وسال   اناشعاری است که در جری

ی وکشته شدن بی گناهان است.  رانجنگ برای عراق وی  جه. تنها نتیدآیی متخاصم در میروهااشتغال نی

  ر شوم آن را به تصوی  جو نتای  های از خرابیارسوز است، بسیی خانمانابلای  نشاهد ای  ك نازک که از نزدی

خلف   /جار  شالا مواتُ / فی سفوح الجبال تحت ذُری الا  دفَنوما عادیُ  /لیقتبال  نُیادکشد: اسفا  ضاقت المیمی

نازک، .  ( ۴۵:  1۹۹7)نازک الملائکه،    1ۀ وصُراخ  راکتابی عظاما  واشلا / ءٌ وغیرُالموتغی  سالقصور والاکواخ ٍ لی 

ی استمدارانهای شوم سیاستۀ سیجکشد. او جنگ را نتیمی  ر به تصوی  ز را نی  نگواحوال بازماندگان جاوضاع  

های جنگ طلبانه خود استکنند که با سیزندگی مردم نمی  تلاشی برای بهبود  چاند که نه تنها هیدمی

 خواهد یها مکشد واز آنها را به محاکمه می. نازک با شجاعت وجرأت آنندیافزایم  زبرمشکلات آنان نی

  شرفت آن در جهت پی  ی هیحکم فرما شود وهمه در سا  اچه زودتر جنگ را وانهند تا صلح وآرامش بر دنی  هر

تجری علی الثری العطشان؟ / والشبابُ البری    /الدماءُ الحُمرُ  مهذاالصراع؟ فی  مکشورشان قدم بردارند: فی

ی الوالحبُ والورودُ ثراءَ؟ / ولی /وءُ ضال سیالثَراء هذا؟ آل ل/ فی سبی رانیلنی إلی ا لقَلماذا یُ  /فی زهرۀ العُمر

حس بشر دوستانه و غمخواری .  ( 386:  1)همان، ج  2  اءَ؟اغلی منها واحلی ضی  /سلام والامن هل فی العمرال

 یها ی زی. او خونرشودیالملائکه استتخراج مافرادی که جان خویش را در راه وطنشان دادند از آثار نازک

شی، خون این جان باختگان  ها را سخت و طاقت فرسا دانسته و با استفاده از صنعت جان بخمتوالی عرب

الریح فیه تلتقی    /عبرنا نحوها من مدی   مرا چون فردی که فریاد می زند به تصویر کشیده است: »وک

 
ها، زیر سایۀ درختان، پشت قصرها شوند. در دامنۀ کوهها دیگر دفن نمیاند ومردهکشتگان تنگ شدهها از  افسوس که میدان  -  1

 ها جز استخوان واعضای مردگان وجز غم وفریاد چیزی نیست. و ویرانه
طعمه آتش شود؟ چرا جوانان بی گناه اوان جوانی  های سرخ بر زمین تشنه جاری میاین جدال برای چیست؟ چرا خون  -  2

های آرامش وامنیت  شوند؟ این کارها به خاطر پول وثروت است؟ آیا نور وعشق وگل ثروت نیستند؟ آیا گران بهاتر از شبمی
 ؟ ها در زندگی هستتر از آنوپرتویی فروزان
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من شهداء سقطوا   /  وموکب یعقبه موکب   /فی أعماق لیل حزین  جتض   ب/دماء مقتولین من یعر  /بالأنین

 (.۵1۴: 2ج همان،  ) 1یتحدی السنین إبقی ضیاء  /یا صوتها، یا وجهها، یا أسمها / ینفهات

 گرایانههای اجتماعی و جامعه. اندیشه2.4

نو شعر  »،  فارسی   در  مشرب  بازتاب  «آزادیواژۀ  به  توجه  با  شاعران  و  است  داشته  گوناگونی  های 

جامعه  اند. با توجه به تحولات  های خود قرار دادهاجتماعی خود، آن را ابزاری برای بیان اندیشه  -سیاسی

، شاعران معاصر که به نوعی از روشنفکران 1332مرداد    28کودتای    ایران مخصوصا   و نفوذ مارکسیسم در

آزادی و چگونگی آن نظرهای   ۀرفتند و به احزاب سیاسی مختلف وابسته بودند، دربار جامعه نیز به شمار می

بیشتر مفهومی سیاسی دارد و یا  توان گفت که متعاقب شعر مشروطه، آزادی متفاوتی داشتند. در کل می

تر های معاصر، به صراحت هر چه تمامدر بسیاری از سروده  متأثر از مفاهیم سیاسی و وابسته به آن است.

تر  پرواتر وصریحدرباره اوضاع اجتماعی و شرایط مبارزه با استبداد حاکم سخن گفته شده است. شاملو بی

دگی خود در زندان، زن  از  ی ادوره  گذراندن  دلیل  به  و  ده استاز همگان قلم خود را در این عرصه چرخان

»قلب ات را چون گوشی آماده کن تا من سرودم را بخوانم/    در این شعر به توصیف آن پرداخته است:

سرود جگرهای نارنج را چلیده شد در هوای مرطوب زندان/ هوای سوزان شکنجه در هوای خفقانی دار، و  

ای نظامی، خفقان  تولد در خانواده .  (۴۵:  1381شاملو،  استفراغ در تب دردآلود اقرار )   های خونین را نکردنام

نابرابری  افتادنو استبداد دوران شاهنشاهی،  های پی در پی و خبر تیرباران رزمندگان راه ها، به زندان 

کشته   در سرود »مردی که خود رااو    آزادی خواهی در وجود شاملو شد.  ۀآزادی، موجب تقویت روحی

از گذشته خویش پشیمان است و خویشتن گذشته خود را که با مردم بیگانگی کرده و درد   است« صراحتا 

توان در  برد. این شعر را میسر می  مردم را نفهمیده و با فریادهای خون آلود آنان هم نوایی نکرده است

خنجر به گلویش نهادم و در احتضاری    /»نه آبش دادم/ نه دعایی خواندم  :  زمره اشعار اعترافی به شمار آورد

طولانی/ اورا کشتما به او گفتم به زبان دشمن سخن می گویی؟!«/ و او را کشتم!/ نام مرا داشت و هیچ  

در هر رگ    کوبدیکس همچنو به من نزدیك نبود، و مرا بیگانه کرد، با شما با شما که حسرت نان/ پا م

های انسان  رهایی بشر از زیر یوغ ستم و نابرابری و تقلیل مرارت  آزادی و.  ( 70  :1381)شاملو،  بی تابتان  

ها برخیزند و به سکوت  در برابر بیدادگری   خواهدیدارد. او از مردم م   یا شاملو، نمود گسترده  معاصردر شعر

بلکه تمامی آحاد جامعه    ،مبارزه و آزادی و مردم را در دل دارد  ۀتن در ندهند. شاملو نه تنها خود دغدغ

مردم با همدیگر این درد بزرگ را حس و  ۀ  کند و دوست دارد همرا دعوت به توجه به این موضوعات می

کند.  مبارز را توصیف می  ی ها لمس کنند. شاعر در این شعر و شعرهای مشابه عظمت و سربلندی این انسان

مانند شعرهای دیگر مفهومی عام و همگانی دارد. شاملو این نوع مردن را تعبیر به شکست این شعر نیز ه

کند. شکستی که توسط انسان صورت گرفته و این اتفاقی نیست که به همین سادگی رخ بدهد.  مرگ می

 
غمبار فریاد   خون کشته شدگان عرب در دل شبی چه بسیار بادهایی که به سمت شهرمان آمدند رایحۀ غم و اندوه داشتند.  -1

عجب شهدایی.. اسمشان چیست؟  .کندو کاروانی پا از کاروانی دیگر که شهیدانی را که با فریاد جان دادند را حمل می .می زند
 شان چگونه است؟ ای شهیدان چون نوری باقی خواهید ماند که تنها تاریخ با شما یارای مبارزه را دارد.چهره
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ند  داچرا که می  ،زندگشاید ایستاده و حتی پلك هم نمیانسانی که چشم در چشم آنکه به رویش آتش می

 ی دانی»تو نم:  کند خواهد. شاعر این انسان را به عظمت کوه و بزرگی دریا تشبیه میمی  کند و چهچه می

نگاه بی مژه    یدانی چه کوهی است!/ تو نم  /نالدیغریو یك عظمت / وقتی که در شکنجه یك شکست نم

است!/ تو می دانی / چه دریایی    شودیمحکوم یك اطمینان/ وقتی که در چشم حاکم یك هراس خیره م

شاملو مبارزان و  .  ( 62:  1381)شاملو،  مردن / وقتی که انسان مرگ را شکست داده است چه زندگی است  

ها را از  و آن  بخشندیکند که با اهدای جان خود به مردم آگاهی مقشر پیشرو را به ستارگانی تشبیه می

. شاعر  کندیمبارزان آزادی خواه را گوشزد م  . شاعر در این بند فاجعه عظیم کشتارسازدیاستبداد مطلع م

. کندیکه نسبت به این مسائل بی تفاوت نیست، نقش قشر پیشرو را در روشن کردن مردم جامعه ایفا م

ام چون اختران سوخته/ چندان  »یاران ناشناخته  : فانوس در دست داشتن، کنایه از آگاهی بخشی اوست.

ی دیگرا زمین همیشه شبی بی ستاره ماند/ آن گاه من که بودم به خاک تیره فرو ریختند سردا که گفت

جغد سکوت لانه تاریك درد خویش / چنگ زهم گسیخته زه را یك سو نهادم فانوس بر گرفته به معبر  

به خیابان نظر کنید!/   هاشهیدرآمدم/ گشتم میان کوچه مردم/ این بانگ با لبم شرر افشان آهای از پشت ش

دل خورشید    تپدی ببینید! و این خون صبحگاه است گویی به سنگفرش / کائن گونه مخون را به سنگفرش  

از اواسط اشعار شاملو ظاهر شده و شاعر به   واژه آزادی تقریبا .  ( 32۹:  1381)شاملو،  آن    ی هادر قطره

های اول، مفهوم و واژه آزادی را  صورت معنا دار از این واژه استفاده برده است؛ در حالی که در اشعار دوره 

به صورت سلبی آن یعنی زندان، سرنوشت، جبر، تقدیر و نظایر آن به کار برده است. شاملو دو نوع رویکرد  

ول، آزادی در مفهوم سیاسی، یعنی رهایی از بردگی سیاسی و امکان نداشتن ارتباط به آزادی دارد. نوع ا

ها و افکار دیگران است. او، بنا به دلایل سیاسی و شخصی، شاعر حماسه است و به سبب خصلت با ذهن

رود، پروری وی نیز به شمار میای برای قهرمانحماسی شعرش، همین نوع رویکرد به آزادی، دست مایه

و چه بسیار که دفتر شعر .  ( 1۴۴:  1387روند.« )عالی،  هرمانانی که به عنوان منادیان آزادی به شمار میق

زندگیشان را با کفن سرخ یك خون شیرازه بستند/ چه بسیار که کشتند بردگی زندگیشان را / تا آقایی  

شاعر حماسه است و به  شاملو بنا به دلایل سیاسی و شخصی،  .  ( 67:  1381)شاملو،    تاریخشان زاده شود

رود، برای قهرمان پروری وی نیز به شمار می  ی اهیسبب خصلت حماسی شعرش، رویکرد به آزادی، دستما

. منظور از چه بسیار اکثر افرادی است که در آن روندیم  قهرمانانی که به عنوان منادیان آزادی به شمار

ن روشنفکران و شاعران نماد آزادی و انسانیت قلمداد و در میا  شدندیو یا تیرباران م   کردهیدوره مبارزه م

، مانند مرتضی کیوان، تقی ارانی، خسرو گلسرخی و دیگران که از اعضای حزب توده یا وابسته  شدندیم

کند. اما در برخی از اشعار  کسی که معتقد به آزادی نباشد، هیچ گاه به مبارزه دعوت نمی  به آن بودند.

های تناقض او باشد. شاملو رسد این مسئله، یکی از جنبهو به نظر می  دیگویم  قسمت سخن  ۀخود از دایر

کشاند. در اوج های راه او را به مرز یأس و به وادی تقدیر می با تمام وجود آزادی را باور دارد، اما ناکامی

. آزادی در شعر گریزدناامیدی، آرزومند است و آرزومندی و انسان آرزومند، یعنی انسانی که از تقدیر می

  ها منافاتی ندارد.شاملو، بیشتر به معنای آزادی اندیشه است. این آزادی با سرنوشت و تقدیر محتوم انسان

عدالتی در  آثار بی  ۀ»شاملو با مشاهد  هدف عمده شاملو از طرح آزادی، آزادی در اندیشه است.بنابراین  

خواند، در حالی عدالتی فرامیمردم را به مبارزه با بیای که خود از آن دارد،  تاریخ و جامعه خویش و تجربه
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از دیدگاه او، آزادی با پی   (.11۵: 13۹۴،  کشد.« )شریفیانای از تلاش و مبارزه دست نمیکه خود لحظه

حتی    ،داندشود. شاملو آزادی را مسئولیت انسان در جهان میبردن به سر آزادگی در زندگی حاصل می

مبتلا باشند: »جهان عبوس را به قواره همت خود بریدن است/ آزادگی    هاتیها به انواع محدوداگر انسان

را به شهامت آزمودن است و رهایی را اقبال کردن حتی اگر زندان / پناه ایمن آشیانه است و گرم جای  

. ( 801:  1381)شاملو،  ت و تار پیله  خیالی سینه مادرا حتی اگر زندان / بالش گرمی است/ از بافه عنکبوبی

یکی از مشخصات شعر معاصر عربی، تعهد شاعر به پرداختن به مسائل اجتماعی است. نازک الملائکه برای  

شعر هدف اجتماعی، اخلاقی و انسانی قائل است. از نظر او بین زیبایی و اخلاق و کارکرد داشتن هیچ  

ی معیار زیبایی شناختی از نظر اوست. او نظریۀ هنر برای  تعارضی وجود ندارد و ارزش اخلاقی و اجتماع

ای شعر، زینت است و هدیه»  گفت:داند و بر این سخن نزار قبانی که میهنر را انحرافی در حوزۀ ادبیات می

گیرد که این سخن بدان معناست که ما از شعر سودمندی اجتماعی انتظار نداشته چون »گلدان« ایراد می

های خود  الملائکه همانگونه که از درد و رنج(. شاعری مانند نازک۵۹۴:  2002الملائکه،  نازک  ) باشیم.« 

است.  دهد، نیز سخن گفتهگوید از دردهای دیگران و حوادث تلخ و دردناکی که پیرامون او رخ میسخن می

أوضاع  عراق،    او تحصیلکردۀ غرب بود و با مشاهدۀ اوضاع کشورهای غربی و مقایسۀ آن با اوضاع نابسامان

بدبختی    های ناشی از جنگ وجهانی و بدبینی  را که از دردها و رنجهای ناشی از جنگ  اجتماعی کشورش 

تصویر می به  است  امیدی  نا  در    کشد. و  الشارع«،  »الکُولیرا«،  اشعار »و  فی  المحجبه«،  »النائمه  الارضُ 

لها«،  » لاقیمه  امراه  الهدنه«،  »مرثیه  الجدید«،  »عیدُ  العام  موضوعات    هااسمسوسنه  »الی  به  القدس« 

لرزد،  او از کودکی که در خیابان شبانه خوابیده است، و به دلیل فقر از سرما می  اجتماعی پرداخته است.

 آورد و چنینسخن به میان می»فی الشارع  النائمۀ «»قصیده  از درد و گرسنگی و فقرش در    و همچنین

البَر    :گویدمی یَک شِفُ جس مَ صَبیّکانَ  یَمُرُّ وَ  الرّیحِ الشَتَویۀه /  قُ  یَل سَعُها سَوطُ  فَو قَ رُخام /    رَقَدَت   رَقَدَت  

الملائکه نیز به  نازک(.  ۹2:  1  ج:  1۹۹7نازک الملائکه،  )   1  تَعولُ حَو لَ کَرَاها ریحٌ تِشرینیه/    الأر صِفۀِ الثل جیّۀ 

وی توجه  عراق  کشور  خاص  »تحیۀ    ژهمسائل  قطعه  با  عراق  در  جمهوری  حکومت  برقراری  از  او  دارد. 

از تحقق    مردم  رناپذیگر شادی وشعف وصفرشعر تصوی  ن کند. وی در ای« استقبال میه للجمهوریۀ العراقی

ها و وجود توطئه  ارانهکند، بلکه هوشیجمهوری در عراق است. ناز فقط به وصف شادی مردم اکتفا نمی

/    هوردتناالجمهوری  ادارد: فی اضلعُنایها برحذر می کند و مردم را از آنرا گوشزد می   ی دشمنهاسهدسی

اعی ای   ننافی   / تجّارُالازهار  العابق،  العطر  اعداءُ   / الوردکثار  فی  قظنامی فلصوص  ذئبیّ  همعطرک  /    هاشواقا  

نازک .  ( ۴۴۹:  1۹۹7)نازک الملائکه،    2ه یّک/ ومخالبه الامری  هی  ونوردُ حَدار / من نفمته الصهی  االسّوق صَحَای

 
شد، در پیچ خیابان،  حالیکه تاریکی به مانند سقفی کشیده بود و پردهاش از میان برداشته نمی  در کراده در شبی طوفانی در  -  1

کرد در حالیکه داد، و رعد و برق جسم کودکش را آشکار میای نگهبانی میای دور افتادههای سرد، تاریکی بر سر در خانهشدر گو
اد، بر سنگهای یخی پیاده رو خوابیده بود در حالیکه پیرامون خوابش  دهای باد زمستانی تنش را نوازش میخوابیده بود شلاق

 کشیدند.بادهای سرد زوزه می
ای گل جمهوری ما در وجودمان جا داری. در چشمان ما آرام بگیر که دزدان گل بسیارند. دشمنان رایحه خوش ویغماگران - 2

بیدار کرده، بازار )یغماگری( بیدار است ای گل به هوش باش. از کینه  ها را ها بسیارند. رایحه خوش تو امیال حیوانی آن شکوفه

 ودشمنی صهیونیستی آن واز چنگال آمریکائیش
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 داند، او معتقد است فقط با وحدت، ی از مشکلات کشورهای عربی را ناشی از عدم وحدت آنان میاربسی

  ه ملحمۀ العَرَب الازلیّ   /لحنَ  ای  رهرمال الجزی   اشود: وقل یهای ملت بزرگ عرب برطرف میچالش  مشکلات و

او همراه با مردم از طرح وحدت کشورهای  .  ( ۴6۹)همان:    1  ه/ تعود مع الوحدۀ العربی  اۀُالحی  كغدا  ستعودُ الی

می استقبال  وعربی  وتلاش  کند  گشته  خرسند  آن  وقوع  آن  از  تحقق  راه  در  را  عبدالناصر  جمال  های 

کل حلم مقطّع    والعروبه احیّی/  / اطلعته فی الافق کفا »جمال« / ناصر الحقَ  اعربیّ  ضا : فجرنالاح ابیدستایمی

نازک در سروده ذیت، .  ( ۵2۴)همان:    2لالاذلا  و  قبعدالتمزی  /الاوصال / لم شَملَ الرمال فی ارضنا السمراء  

تمام همت خویش را برای فراهم آمدن اتحاد هر چه بیشتر جامعۀ عرب معطوف داشته است. وی با سرودن 

  ب حلمنا بوحدۀ العربعر   مک  :بردید زیر سؤال ماشعار سیاسی، جامعۀ عرب را با عدم اهتمام آنها به اتحا

ورأینا دیارنا مزقا دامیۀ /    ی إلیها تظل دون ارتواء امظ شدونا بها، عروبتنا    مک/    جرها الوضاءفالکبری وهمنا ب

جل خوانحنی النخل واجما  /    یعد زهرها الطری المندی عربی الألوان والأشذاء  مل/    الرمل، فی ید الأعداء

شود، بلکه وطن در نظر نازک، تنها عراق محسوب نمی.  ( ۵20:  2)همان: ج  3الخضرۀ بعد انتصابۀ الکبریاء

الهی، به علت  او هستند و فلسطین به عنوان سرزمین پیامبران  همۀ کشورهای عربی و اسلامی، وطن 

آورد و شاعری مانند نازک را به سرودن درمی  ای است که دل هر مسلمانی را به رنجاوضاع موجود، دغدغه

  1۹۴7با که مردم مصر در سال    بیماری و  پیرامون  «الکولیرا»قصیده  در  شوراند.  اشعاری زیبا درشان آن می

نازک الملائکه با تمام    سخن گفته است.مصر را گرفت،    م به آن دچار شده بودند و جان بسیاری از مردمان

ای توصیف  به  اللَّی ل»  :پردازدن حادثه میاحساس درون  الأنّاتِ /    سَکَنَ  وَقعِ صَدَی  إلی  عُم قِ /    إصغ  فی 

  فیهِ صَدَی الآهاتِ   ریَتعَثَ/    یلَ تَهِبُ  حُزنٌ یَتَدَفَّقُ،ب/  صَرَخاتٌ تَع لوُ، تَض طرِ/    الظُل مَۀِ، تَح تَ الصَم تِ، عَلَی الاَم واتِ

المَوتُ  /    هذا ما قدمَزَّقَه المَوتُ/    فی کل مکانٍ تِبکِی صَوتٌ/    لساکِنِ أحزانٌفی الکَو خِ ا/    فی کُلِّ فؤادٍ غَلَیانٌ  /

 (. 1۴2-138 :2 جهمان، ) ۴...الموتُ الموتُ

 عشق فردی( ) های فردگرایانه:اندیشه .3.4

های اجتماعی، سیاسی  در شعر شاملو عشق مفهومی اجتماعی و حماسی و عینی یافته است و با دغدغه

کننده شعر شاملوست. در شعر شاملو اصلی و تعیین  ی هاه یگره خورده است و یکی از درون ما  اشیفلسفو  

 
 های عرب، فردا با وحدت عرب زندگی به تو باز خواهد گشت.ای نوای ازلی حماسههای جزیرهوبگو ای شن -1
رویای گسسته وناممکن دیدار ساخت(. یاری گر حق وعربیت هر  صبح ما سپیدوعربی درخشید، دستان »جمال« آن را از افق )پ  -2

 ها را در سرزمین گندمگون ما گرد آورد را زنده کرد )هر خواب پریشان را تعبیر کرد(. پس از پراکندگی وذلت همه شن 
کردیم،  بدان افتخار می  چقدرطلبیدیم.  انگیز میپروراندیم و فجر درخشانش را توهمچقدر آرزوی اتحاد بزرگ عرب را در سر می  -3

اینچنین دیار خود را پاره پاره و به خاک و خون کشیده  در حقیقت عربیت ما تشنۀ این اتحاد است، اما هرگز سیراب نخواهد شد.  
و در نتیجه نخل کمر خم کرد ودشت   ودر دست دشمنان یافتیم. دیاری که هرگز عطر و بوی و حال و هوای عربی خود را ندارد

 ه گردید پس از آن همه تمدن....نیز شرمند
شود، فریادهایی که اوج ای گوش فرا ده که در تاریکیِ سکوت، برای مردگان سرداده میشب آرام گرفته است، به صدای ناله   -۴

جوشد آید. حزنی که میها به لرزه درمیسوزاند، صدای نالهجوشد و جانها را میآید، غم واندوهی که میگیرد و به لرزه درمیمی
خیزد، این  شود. در کلبۀ ساکن دلها که مکان غم و اندوه است، از هر مکانی صدای گریه بر میمی ورو در هر قلب جوشان، شعله

 بار مرگ آن را تکه تکه کرده است، مرگ، مرگ، مرگ،
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آورد، تمام جهان  از زندگی به عشق روی می  ی اعشق فقط عشق جسمی و جنسی نیست، بلکه او در مرحله

د را همه در عشق  کند، عصاره فلسفه و عرفان و مبارزه و ایدئولوژی خوبینی خود را در عشق خلاصه می

،  ام یمن آبگیر صاف  .آوردیو امید و یقین از دست رفته خویش را با عشق دوباره به دست م  گنجاندیم

 اش نهیام از درا چون روح آب در سآینه راهی به من بجوا آمد شبی برهنه  ی هااینك! به سحر عشق / از برکه 

خزه به هما من بانگ برکشیدم از آستان    دو ماهی و در دستش آیینه اگیسوی خیس او خزه بود، چون

گوید،  یقینی که شاعر از آن سخن می.  ( 336:  1381)شاملو،    فهممییأس / آه! ای یقین یافته، بازت نم 

« و بعد از قلب و احساس حرف  کنمیم  »من فکر   گوید:یقینی درونی و حسی است و نه فکری. چرا که می

ام از در چو روح آب« اشاره به نماد یقین است و »آمد شبی برهنهمی زند. آینه نماد خود شاعر و ماهی  

این دارد که یك نفر خود شاعر را به شاعر برمی گرداند. منظور از »ماهی گریز« و »دوماهی« یقین گم  

از معبر فریادها و    شده و یقین پیدا شده است. تنها  نه  شاملو در آرزوی دنیایی است که در آن عشق 

که پدیدآور    داندیم  ی اکرده باشد، بلکه خود »حماسه« است. زیرا شاملو عشق را معجزهها عبور  حماسه

ایی است هر  آنجا که عشق/ غزل نیست که حماسه  . کندی دگرگونی است و او را به آرمان شهرش نزدیك م

از  گریز شاملو به دامن عشق، عشقی که در متنی  .  ( ۵76چیز را صورت حال باژگونه خواهد بود )همان،  

را به وجود   ی ا تیرگی و فلاکت اجتماعی جریان دارد، آن هم از سر اضطرار و درماندگی، شعرهای عاشقانه

آورده است، که رنگی خاص و حالی استثنایی دارد. در این شعرها زشتی و پلیدی و کدورت محیط، با صفا 

ثر، و شادی و هیجان به وجود  از اندوه و تأ  ی ازهیو آم   زدیآمیو پاکی و روشنی و نجابت عشق، به هم م

که بیشتر از آنکه شادی بخش باشد، تأثر آور و هشدار دهنده است. در این شعرها بیشتر از این   آوردیم

و علت    شودیتلخ اجتماعی برملا م  ی هاتیکه حقانیت شیرین عشق به اثبات برسد و تأثیر گذارد، واقع

مدرن در شعر شاملو است و   ی اشهیتماع به عنوان اندپرداختن به مسئله عشق، بیان مسائل مربوط به اج

ببینیم.  از ترسیم تیرگی محیط، غافل  از عشق،  را غرق در بی خبری   در کمتر شعری است که شاملو 

برخلاف ادبیات کهن که در بیشتر موارد معشوق، غیر    -بانوی عشق که در اکثر موارد، همسر شاعر است  »

هگاه و هم تلاش او در زندگی است و آن جا که همسر نیست، یاری صمیمی  از زن خانه بود، نقطه اتکا، پنا

و شاعر   کشدیانسانی است که در آسمان شعر شاعر نفس م   نیتریافتنیو رازدار شاعر و معتمد او و دست  

  .« )عقدایی، شودیکه »رونده« است و حضورش در زندگی به شدت احساس م  ورزدیبه معشوقی عشق م

، پس  رسدینکته از نظر دور نماند که عمر کارنامه شاعری شاملو، به حدود پنجاه سال م  این(.  8۵:  13۹1

طبیعی است که در طول این دوران، دچار تحولات فکری شود. بنابراین، در باب موضوع مورد بحث یعنی  

ای را  روندههای متفاوت و پیش  »زن«، در اشعار او به چهار چهره متفاوت از زن برمی خوریم که دیدگاه

های  »تحول افکار و عقاید شاملو در طول دوره در درون شاعر برانگیخته که در اشعارش نیز مشهود است.

در    توانیو این تفاوت را به خوبی م  گرداندیم  ، نگاه او را به زن نیز متفاوت و متغیراش یمختلف زندگ

که شاملو تحلیل صریحی درباره زن ارائه دهد.  توان انتظار داشت  اشعار شاملو مشاهده کرد. بنابراین، نمی

. در دهدی، به صورت شعر ارائه مگذاردی م  و در ذهن او اثر  کندیبرای این که »شاملو آنچه را احساس م

و باعث    آوردیناشی از یادها و حوادث زندگی است که زمینه عاطفی شعر وی را پدید م   ی ها زهیواقع انگ

زمان و »تأثیر دو عنصر  (.  68:  137۴  ببندد و زاییده شود.« )پورنامداریان،  شعر در ذهن او، نطفه  شودیم
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که شاعر در شرایط روحی، فکری، سیاسی و اجتماعی مختلف در مقابل دیگران،   شودیمکان« سبب م

متفاوتی پیدا کند و شاملو نیز از این قاعده متسثنی نبوده است. نخست »معشوق سنتی« که  ی هادگاهید

فراموش شده« جای گرفته است. سپس »زن دست نیافتنی اثیری« که برخاسته از    ی ها آهنگدر دفتر »

و در شعرهایی با   میشویدوره افسردگی و پریشانی شاعر است که در دفتر »هوای تازه« با آن مواجه م

ی از اشعار  اند و بعد از آن »بانوی ذهن شاعر«، که برخ: گل کو، رکسانا، چشمان تاریك و کبود آمدهی هانام

دفتر »باغ آینه« را به خود اختصاص داده است. مثل اشعار ماهی، باران )آن گاه بانوی پرغرور عشق خود  

را دیدم( و باغ آینه و دست آخر، »معشوق واقعی دست یافته« )آیدا( که باعث تحولی بنیادین در اندیشه 

، انگیزه و اشیگفته خود شاملو در زندگ   . حضور »آیدا« بهشودیشاملو نسبت به انسان و زندگی انسانی م

بهانه سرودن اشعار دفتر »آیدا در آینه« و شعرهای بعدی اوست که تا آخرین روز شاعری ادامه یافت.« 

و نه به مجادلات نظریه پردازان زن    کندیاو نه مثل شاعران سنتی زن را تحقیر م(.  87:  13۹1  )عقدایی،

معشوقی زن، الهام بخش بسیاری از اشعار اوست. با تأمل در شعرهای شاملو  . البته نقش  نهدیمدار گام م

که انسانی که در آنها تصویرشده، نه انسانی مرفه، بلکه انسانی است ستم کشیده و مظلوم که   میابییدر م

خود   استثمارگرانه به تباهی کشیده شده است. شاملو در شعر زیر، مخاطبان ایده آل  در اثر روابط نابرابر و

: »... دیرگاهی ست که من سراینده خورشیدم / من برای روسپیان و برهنگان دیگویو م  کندیرا معرفی م

. ( 2۴8:  1381)شاملو،  میسر ایم / برای مسلولین و خاکسترنشینان برای آنها که بر خاک سرد/ امیدوارند  

، بیشك حضور شکوه مند  ددهی م  شیهاآن چه ویژگی خاصی به اشعار شاملو در توصیف زن و عاشقانه

»آیدا« از دهه چهل به بعد، در زندگی اوست که باعث تحولی بنیادین در اندیشه و نگاه او به زندگی شده 

زن در شعر شاملو، دارای شخصیت متفاوتی است و دیگر ابزار و اسبابی در خدمت تمایلات و امیال »  است.

. با وجود همه  کندیدن به حقوق خود مبارزه ممرد نیست؛ بلکه موجودی است پاک سرشت که برای رسی

که شاملو برای درک روشنفکرانه هویت زن کرد، باز هم دید و نگاهی سنتی و شرقی به هویت    ییهاتلاش 

دارد.«)شریفیان،   تبسمیانه   ( 121:  13۹۴زن  نه  نبود/  رازی  با من  بودم/ در گذشته بی سرود  آنجا  من 

ترین شخصیت زن مهم.  ( 836:  1381)شاملو،  یدیا و با تو بیدار شدم  حسرتی به مهرا مرا بیگاه در خواب د

»همچراغش« در زندگی کسی نیست جز آیدا که همسر سوم اوست. آیدا برای شاملو   و به گفته شاملو

: 1381)شاملو،    مانند پری در قالب آدمی است و حضورش مسبب رهایی شاملو از تمامی گناهان است

اش تقدیم کرده است اما ماهیت همین شعرهای عاشقانه به »آیدا« عشق دیریافتهشاملو چند دفتر را    ( 836

که هنوز هم، همان دغدغه ایدئولوژیك و من اجتماعی بر    دهدیهم، ماهیتی اجتماعی است و نشان م

به تعبیری شعر عاشقانه شاملو، واکنشی در برابر یأس او از اجتماع و محقق   کندیذهن و زبانش حکومت م

ی پری وار در قالب ا »:  هایش بوده است. این شعر حماسی است با روساختی عاشقانه و غناییایدهشدن  

ناراستی نم توجیه    /سوزدیآدمی که پیکرت جز در خلواره  را  از جهنم  بهشتی است که گریز  حضورت 

 ت ی هابا دستتا از همه گناهان و دروغ شسته شوم و سپیده دم    کندیدریایی که مرا در خود غرق م   /کندیم

شاملو، روح عریان گرایی که بر تفکر مدرن حاکم    ی ها در عاشقانه. »( ۴۹8:  1381)شاملو،    شودیبیدار م

 دهد ی ؛ اما طرفه آن است که او حتی بوسه معشوق و سرخی لبان او را دستاویزی قرار مشودیاست، دیده م

  یهانخستین بوسه:  ( 3۹:  13۹2تا از خون شهیدان که بر خاک ناسپاس ریخته، یادی کند.« )قدمیاری،  
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خویش بر زمین ناسپاس نهادند/ عشق تو    ی ها ها باد / که یاران با دهان سرخ زخم ما، بگذار یادبود آن بوسه 

)شاملو،  تو را ناشناخته بمیرم  که من    داشت ی نیز وحشتی از آنکه این رمه آن را ارج نم   / دهد ی مرا تسلا م 

توان  نمی   خوریم که ای عواطف و احساسات بر می الملائکه به مجموعه در بررسی اشعار نازک .  ( ۵30:  1381

برانگیزاننده آن احساسات    توان عشق را تنها عامل ها را دقیقا  تحت عنوان عشق مطرح ساخت ولی می ن آ 

زیست، زمانی که زنان نه تنها از  ر روزگار محدودیت زنان می (. نازک د 2۹2:  م   1۹71کفراوی،  معرفی کرد ) 

در    ی اجتماعی دور بودند، بلکه فرصتی برای کسب علوم و هنر نیز در اختیارشان نبود. او ها ت ی فعال عرصۀ  

بودند و به ناچار برای ابزار    کرد که زنان حق ابراز عشق را نداشتند و با محدودیت مواجه ای زندگی می جامعه 

توان زنی با جرأت دانست که  نازک را می   کردند. لذا احساسات درونی خود باید از رمز و اشاره استفاده می 

به تصویر بکشد  بر جامع .  توانست عشق را در دیوانش  این    ۀ آداب و رسوم حاکم  از  الملائکه حاکی  نازک 

های عاشقانه  ات و علاقه در آن جامعه جرأت و حق ابراز آنچه در درون وی از احساس   حقیقت است که زن 

عشق را    ، نازک   .نداشته است درحالی که این شکل در پیش روی مردان آن زمان وجود نداشته است   بوده را 

شود. عاشق  در این مسأله متذکر می   او آداب و رسوم جامعه عراقی را .  تجربه کرد ولی هرگز آن را آشکار نکرد 

:  تا صبح به شوق دیدار محبوب شب زنده دار است   و   برد اه می در شعر او گریان است و به دنیای اشك و آه پن 

سَخاءَ النَّدَی و  /    أنت ملئتَ قَل بیَ المُط بِقَ الکَفِّ /    خافَتِ اللُّحی باهَتِ التَّلوینُ/    »أنا لولاکَ کنتُ مازِل  تُ سِرّا 

خاموش و پنهان و رنگی  اگر تو نبودی من همچنان رازی بودم با لحنی  (.  ۵۵0:  2  ج دیوان،  )   بَذلَ اللهیب 

عشق    ن نازک نه تنها از ای .  ام سخاوت سخاوت شبنم و بخشش شعله را آموختی دست بسته   تو به قلب   . پریده 

تصمی  که  نکرد  بی   م با کسی صحبت  در  که  او  بسپارد.  فراموشی  به دست  را  آن  بسی   ان گرفت    ار عشقش 

سعی در مخفی    ل دلی   ن که عشقش به هوس آلوده گردد به همی   د ترسی می   د ی محتاط بود، شا   کار و محافظه 

کلَّما حَدَّثَت كَ عینایَ  /    »مل ءُ قلبی و قلبِك الحبُ و الشو قُ ولکِن  نلوذُ بِالکتمانِ  : نگه داشتن آن داشته است 

داشته، ولی    ژه وی   که به عشق توجه   ن نازک با ای (.  ۵۵۵- ۵۵۴:  2ج  دیوان،  ) 1اُعاقِبُ عَی نَیَّ بِالحِر مانِ   / .بالحبِّ

او سعی دارد عشق مادی را متصف به صفات الهی کند:    د، ی نما ی ی در اشعارش کمرنگ م ق تجلی عشق حقی 

اما در برخی اشعار خود بر  .  ( ۵22:  1)دیوان، ج    2حبّی الإلهیُّ النقیُّ ظلمتَه / و وفاءُ روحی الشاعریِّ العابد 

( همچنین  3۵:  2000معنوی بر عشقش بگستراند. )عباس،  ی و ن تا فضایی دی   ورزد، می   ه کلمه »المعبد« تکی 

بابت که خانه    ن نه از ای   کند، می   د بر کلمۀ »البیت« تاکی   د گوی در برخی موارد آن گاه که از عشق سخن می 

مکان و به    ن جهت که خانواده در آن سکونت دارند. انتخاب ای   ن خاطرات است بلکه از ای   ادآور و ی   دار محل دی 

شعر او تحت نظر خانواده صورت    در ی دو عاشق  دارها ی آن در اشعارش حاکی از آن است که برخی دی ر کارگی 

وپاک است. در برخی موارد »البیت« همان »المعبد«    ف وشاهد بر عشقی عفی   ل ی دل   ن خود بهتری   ن وای   رد گی می 

او گاه آرزوی وصال دارد و گاه    . فکند بی   ه ی بر عفت وپاکی عشق سای ن شود که فضایی دی ی است و باعث م 

پس از    خوریم که شاعر پس از درد فراق آرزوی وصال دارد. و آرزوی فراق. در اشعار نازک به اشعاری بر می 

 
سازیم هرگاه چشمان من از عشق با تو گفتند با فراق آنها  قلب من و تو سرشار از عشق است و اشتیاق. ولی آن را پنهان می  -1

 .کنمازات میرا مج
 به عشق الهی و پاک من، و به وفای روح شاعرانه و پرستشگرم ظلم کردی.  -2
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رَجَّعتُ  /     الظَّلامِ»کَم  فی سُکونِ اللَیلِ، تحتَ:  رود چشیدن تلخی فراق و سرگردانی، به جستجوی محبوب می 

تزلزل و عدم   ن ای (. ۴62: 1 ج دیوان،  )  1فَلَم تَصِد نی غیرُ آلامِهِ /  أب حثُ عَن  حُبی بَی نَ الرُّکامِ /  لِلماضی و اُیّامِهِ

به عشقی است که فراتر از    ل ی است. او متمای ن های زمی راضی نشدن او به عشق   ر گواه ب   ن آرامش، خود بهتری 

های مادی باشد و معشوقی که باعث رشد و تعالی او شود: و ما کنت أعلم أنّك إن غبتَ خلفَ السنین  حساب 

تخلّف ظلّكَ فی کل لفظٍ و فی کلّ معنی/ و فی کلّ زاویۀٍ من رؤایَ و فی کلّ مَحنی / و ما کنتُ أعلمُ أنّكَ    / 

شاعر نسبت    ده عقی   انگر پس از آن به خوبی نمای   ات و ابی   ات ابی   ن ای .  ( 328  : 2ج    وان، )دی   2  ن أقوی من الحاضری 

معشوق است که از همه   ن و ای   ابد تجلّی ی   ز که در وجود همه کس و همه چی عشق است؛ عشقی    قت به حقی 

ی شود، همچون  افتن ی معشوق، دست  ن که چه بسا اگر روزی ای   شود و ماندگارتر است. نازک متذکر می  تر قوی 

  ن . لذا ای گذارد ی باقی نمی ق ورزی به معنای حقی مجالی برای عشق   گر و شهوات شده و دی   ات مادی   ر ی اس   ه بقی 

جواب مانده و بعد از احساس  نازک پس از عشقی که بی   در پس پرده باقی بماند.   د بای   شه معشوق برای همی 

ای عشق را در  گرفته است لحظه گیرد، و به تصور اینکه از محبوب انتقام  می   ناامیدی راه فراق را در پیش 

الخیاط،  )   . کُشد، اما در حقیقت او کسی جز خود را نکشته و تنها قربانی این ماجرا فقط اوست می   وجود خود 

/    و کُنتُ اُشیِّعُ المَق تُولَ فی بُطءٍ الی الرَم سِ/    وَ کُن تُ قَتَلتُك الساعَۀَ فی لیلی و فی کأسی (  170:  13۹0

 ( 33۹:  2ج  دیوان،  ) 3بأنی قَطُّ لَم  أق تلُ سِوی نفسی /    لیأسِ فی وجهی فَاَد رَکتُ ولونُ ا 

در قله    ای پله نردبان عشق و نقطه   ن ی تر ن ای در پایی دو نقطه در نوسان است: نقطه   ن عشق زنانه نازک بی 

:  2000لا تجئ« )عباس،  / عال ت   ا در دو کلمه خلاصه کرد: لنلتق/ لنفترق ی   توان آن، به طوری که عشق او را می 

که دوای دردهای روحش را در عشق و وصال به محبوب    دهد ی سر م   "لنلتق "( نازک آن زمان نغمه  1۴۹

  گر را دارد. او دی  تها ی واقعی ا که قصد حضور در دنی   کند ی را وقتی زمزمه م   "لنفترق "  ز انگی . ترانه حزن ند ی ب می 

ی  د اش ناامی و تنها بهره   ند ی ب از دسترفته می   ز عشق را نی بلکه قداست    ابد، ی ی نم   ش ی اها نه تنها سعادت را در رؤی 

)بقاعی  از فراز و نشیب در راه پر پیچ و خم عشق به آرامش درونی  .  ( ۴8:  1۹۹۵  ، و غم است  شاعر پس 

شود. به همین دلیل به عشق زمینی بسنده نکرده، و به دنبال  حرمان و درد و غم می   و نصیبش   رسد ی نم 

 . د که او را به آرامش برساند و این عشق به دور از هر گونه هوی و هوس باشد رو می   عشقی 

 گیری  نتیجه

نازکاشعار    در و  )احمد شاملو  و عراق  ایران  از سرزمین  بررسی  مورد  تأث الملائکه( هر دو شاعر   ری، 

خفقان جامعه با توجه به اوضاع .  کاملا  مشهود است  بعد سیاسی، اجتماعی و فردی اندیشه مدرنیستی در  

 
بسیار در سکوت شب و در تاریکی به گذشته و رؤیاهایش بازگشتم و عشقم را بین آوارها جستجو کردم پس چیزی غیر از    -  1

 .دردهایش دستگیرم نشد
شود، و پیچ و خم دیدگاه  ات در هر لفظ و هر معنایی جانشین میسایهشوی،    دانستم که اگر تو در ورای سالها پنهانو نمی   -  2

 دانستم که تو از همه حاضران قویتر هستی.و نمی گیری. مرا می
و تو را ساعتی در شبم و در جامم به قتل رساندم و مقتول را با آرامش به سوی قبر تو تشییع کرده بودم درحالی که رنگ   -   3

 .امم بود. فهمیدم که کسی جز خودم را نکشتهایأس در چهره
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ها های سیاسی خود در نشان دادن حسرتگیری هرگز دست از نشانه هاآنتوان گفت در هر دو شاعر، می

های سیاسی به اندیشه.  اندداشتهها را در قالبی نمادین بیان  اند و اغلب این اندیشهو آمال فردی برنداشته

جایی که او را نماینده شعر سیاسی معاصر ترین مضمون شعری شاملو شناخته شده است؛ تا  عنوان اصلی

از طرح    اودارد. هدف عمده    ی ا، نمود گستردهاستبدادآزادی و رهایی بشر از    شاملو  در شعر   اند.دانسته

شاملو نسبت به اجتماعی ی آدمی است. در بعد اجتماعی نیز  ارادهو اصالت دادن به    آزادی، آزادی در اندیشه

های مسلط بر جامعه که مردم بیچاره با آن دست عدالتیکند، و نسبت به دردها و بیکه در آن زندگی می

از اوضاع جامعه   تفاوت نیست. نازک الملائکه در قالب اجتماعی،بی   به گریبانند لب به شکوه و شکایت 

ها یی از رنجبرای رها  اونالد.  می  اند،که در تضاد با تمایلات وی قد علم کرده  گشاید و از اوضاع کنونیمی

های اسلامی را مورد خطاب قرار  نه تنها مردم عراق بلکه مردم تمامی سرزمیناش،  و آلام زندگی فعلی

هایی مواجه که زنان در ابراز عشق با محدودیت  کردیزندگی م  ی انازک در جامعهدهد. از سویی دیگر،  می

؛ از او به عنوان بانوی شاعر اندکردهیفاده ماند و باید برای ابراز عواطف شخصی از رمز و اشاره استبوده

 .که توانست در دیوانش طرحی از عشق را به تصویر بکشد برندیپرجرأتی نام م

 منابع 

 . ی علم   نشر   تهران: .  معاصر   ات ی ادب   در   سم ی ال ی ستانس ی اگز .  ش   13۹2ی.  س ی ع   ی، خان   امن 
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 . ابان   تهران: .  شاملو   احمد   شعر   در   ی تأمل   . ش   13۵7ی. تق   ، ان ی پورنامدار 

 . زمستان   تهران:   . مه   در   سفر .  ش   137۴__________

صص  . خرداد.  ۹۴. ش  های فلسفی در شعر شاملو های اندیشه جلوه .  ش   13۹1پیامنی، ملیحه و حجت الله منیری.  

۵۴-۵8 . 

 تهران: نظر.   اوج و افول مدرنیسم. .  ش   1388، علیرضا.  آذر سمیع  

 ، بررسی تطبیقی نظریه ادبی. تهران: ترانه. نیما و نازک الملائکه .  ش   13۹0سیدی، سید حسین.  
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 ، بیروت: دارالصادر. الشعر العراقی الحدیث .  ش   13۹0م /    1۹70خیاط، جلال. 
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 . سخن   تهران:   . شاملو   اشعار   ل ی تحل   و   نقد   : است   ی زندگ   كه   ی شعر .  ش   13۹2.  د ی مج   ی، ار ی   قدم 

  ص ص  . 2 شماره   ، هشتم   سال   . نور   ك ی پ   مجله   . ی فارس   شعر   در   آن   به   وابسته   م ی مفاه   و   ی آزاد .  ش   1387. وسف ی  ی، عال 

1۴1   -  1۵0 . 

 . الشروق للنشر و التوزیع ، اردن: دار  اتجاهات الشعر العربی المعاصر   . م   2000. عباس، احسان 
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